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  مقدمه. 1
هاي اخير آثار  الملل است كه در سال هژموني يكي از موضوعات محوري اقتصاد سياسي بين

 است. در ايران آثار منتشرشده درخصوص اين موضوع غالباًفراواني درمورد آن نوشته شده 
آثار لاتـين ايـن    اند. اما در شده در خارج از كشور را مطرح كرده مطرحهاي  ها و تئوري ايده

هـاي   صورت كتاب يا مقالـه بـه ايـده    بهاي از آثار   تر بررسي شده است. دسته موضوع عميق
اند. سـاير آثـار غالبـاً     برجسته نوشته شده نظران صاحباصلي آن اختصاص دارند و ازسوي 

  تر است. ها كم شوند و ارزش علمي آن ثانويه محسوب مي
نظر  صاحبجديد و پرداز  ، تئوريجان اگنيونوشتة  ،قدرت از ايتازه شكل: هژمونيكتاب 
مند در اين حوزه است. اهميت اين  يكي از آثار ارزش ،جغرافياي سياسي و ژئوپليتيكبرجستة 

. تـاكنون سـه تئـوري    استكتاب مربوط به طرح تئوري جديد درخصوص موضوع هژموني 
درمورد موضوع هژموني وجود داشته. اين كتاب چهارمين تئوري را مطرح و پـردازش كـرده   

يـك   ةجانب ـ نتيجة سلطة همهطوركه در نظريات قبلي آمده است هژموني  است. ازنظر اگنيو، آن
هـاي   تر ريشـه  الملل نيست، بلكه هژموني ايجادشده بيش جامعه و يا نظام بين ةدولت در عرص

 ،اجتماعي دارد و حاصل عملكـرد نيروهـاي اجتمـاعي و فرهنـگ جامعـه اسـت. ازنظـر وي       
آميـز دولـت و    سـلطه روابط  درقالبگيري آن نه  شكلمحور نيست و  دولتيندي آهژموني فر

اساس كـاربرد   عملكرد نيروهاي اجتماعي درون جامعه است. وي برهمينبر  مبتنيجامعه بلكه 
كوشد تا اين تز جديـد را   داند و در كتاب خود مي جاي هژموني اشتباه مي بهامپراتوري را واژة 

 ايـن  در نويسـنده  رويكـرد  امـا « علمي عرضه كند.جامعة با تمركز بر ابعاد فضايي و مكاني به 
اش در  شـكنانه  شـالوده نگـاه   درقالـب اگنيو در ايـن كتـاب    ةطالعم .»نيست نقد از خالي كتاب

وي در چگونگي تنظيم مطالب يا  مثلاً ؛ي نيز شده استأرربهيتفسنگارش برخي مطالب دچار 
محـور اشـاره    جامعـه هاي  تر به مقاطع تاريخي يا حوادث و پديده انتخاب عناوين فصول بيش

  محوريت داشته حذف كرده است.ها كرده و مواردي را كه نقش دولت در آن
موضـوع هژمـوني و مكاتـب پيرامـون آن بررسـي كتـاب        ةمطالعبر  علاوهدر اين مقاله 

صورت كامل به خواننده منتقـل   بهكه محتواي كتاب را  طوريهصورت جامع انجام شده؛ ب  به
  ايي و شكلي انجام گرفته است.راه با نقدهاي محتو كند. اين بررسي هم مي

  
  معرفي كلي اثر و ارزيابي شكلي .2

جغرافيـاي   ةحـوز است كه آثار متعـددي در  مريكايي ادان سياسي شهير  جان اگنيو جغرافي
پـردازان   بندي نظري، اگنيو متعلق بـه نسـل نظريـه    تقسيمسياسي و ژئوپليتيك دارد. در يك 
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ژئوپليتيك مدرن و  پستپردازان جغرافياي سياسي  نظريهمدرن جغرافياي سياسي است.  پست
هـاي كلاسـيك و    شـكني نظريـه   شـالوده هاي مدرن اين دانش درپي  انتقادي درمقابل تئوري

نظـران ايـن    صاحببازنمايي فضايي و مكاني قدرت سياسي هستند. اگنيو و برخي ديگر از 
تـر   ) بـيش Doods( و دادز ،)Simon Dalby( )، سيمون دالبـي Otuathail( چون اوتوا رشته هم

هاي دانش در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك  فوكويي درصدد شناخت كلان روايت ةشيو به
  ها رويكردي انتقادي دارد. منظر آثار آن اند و ازاين بوده

بخـش   .كنـد  و قدرت سياسي مطالعه مـي  ،اي روي مسائل قلمرو، مكان طور گسترده بهاگنيو 
حاضـر   ت متحده بوده است. وي درحالو ايالا ،اي از تحقيقات تجربي وي در ايتاليا، يونان عمده

 )Territory, Politics, Governance( روايـي  حكـم  سياسـت،  قلمـرو، نشرية سردبير و مديرمسئول 
ق پژوهشي وي در جغرافياي سياسي، يشود. علا است كه توسط انتشارات روتليج منتشر مي

آثـار جـان اگنيـو بـا     همـة  شهرنشيني در اروپا و ايتالياست. و الملل،  اقتصاد سياسي بين
و  مكـان هـايش در ايـن زمينـه     ترين كتـاب  يكي از مهم اند. رويكرد انتقادي نگاشته شده

 و ژئوپليتيكهاي ديگر وي  . از كتاباست) and 2015 Place and Politics 1987( ها سياست
  است. )Geopolitics: Re-Visioning World Politics 2003 ( جهاني هايسياست بازانديشي
توسط اگنيو نوشته شـده و   2005در سال  جهاني قدرت از اي تازه: شكل هژموني كتاب

اي در هشت فصل  صفحهصد سيچاپ رسيده است. اين كتاب  بهدر انتشارات دانشگاه تمپل 
يك سير منطقـي تـز    تلاش نموده درلف ؤمتحرير درآمده است و  ةرشت بهگفتار  و يك پيش

چه ايـن اثـر را نسـبت بـه سـاير كتـب        هژموني ارائه كند. آنمفهوم  ةزمينجديد خود را در 
شكني مفهوم و نظريـات رايـج مربـوط بـه هژمـوني       شالودهموضوع هژموني متمايز ساخته 

  جديدي در اين زمينه است. ةنظري ةارائدرقالب رويكرد انتقادي و 
 خـوب اسـت و از   آرايـي آن بسـيار   لحاظ شكلي، كتاب وضعيت مناسبي دارد. صفحه به

به موضوع آن مناسب است. اما  صحافي باكيفيتي بهره برده است. حجم مطالب كتاب باتوجه
كتـاب داراي فهرسـت تفصـيلي نيسـت و      مـثلاً ؛ هايي نيز دارد كتاب ازلحاظ شكلي ضعف

چنين تيترهاي  هم در فهرست مطالب به بيان عناوين فصول اكتفا كرده است. نويسنده صرفاً
اي از مطالـب را در ذيـل يـك     گستردهم است و نويسنده حجم داخل فصول كتاب بسيار ك

شده براي  انتخابتصوير  شود. كننده مي خسته هآن براي خوانند ةمطالعتيتر جا داده است كه 
 ةقاردهد كه ازسمت  زمين را نشان مي ةكر اين تصويرْ جلد كتاب تكراري و نامناسب است.

تري را  رسد محتواي غني كتاب تصوير جذاب مينظر  بهشود.  ميجهان نگريسته  ةبقيامريكا 
  طلبيده است. مي
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اش در ايـران ترجمـه و منتشـر نشـده اسـت. شـايد        رغم اهميت علمـي  اين كتاب علي
نگارش باشد كه البته مختص اين كتاب  ةشيوترين دليل آن نثر پيچيده و مغلق اگنيو در  مهم

ة دايـر يل ديگر ايـن امـر محـدودبودن    شود. البته دل نيست و در ساير آثارش نيز مشاهده مي
تر  كه آثار خارجي در آن كم طوريهدانش جغرافياي سياسي در ايران به مرزهاي ملي است، ب

شـان   رغـم اهميـت علمـي    آثار متعددي وجود دارند كـه علـي   ،رو ازهمين ؛شوند استفاده مي
  اند. گاه به فارسي برگردانده نشده هيچ

  
  خاستگاه موضوعي اثر .3

 صـورت بـه كـه   اسـت  الملـل بـين  سياسـي  اقتصـاد  اصلي موضوعات از يكي هژموني مفهوم
مطرح اسـت.   يزن ياسيس يايو جغراف ،المللبين روابط سياسي، علوم هايرشته در ايهرشت بين

و  يسـت متفكر ماركس ،)Antonio Gramsci( گرامشي آنتونيو هاييشهمفهوم به اند ينخاستگاه ا
بـرد تـا    كـار بهرا  ياصطلاح هژمون ي. گرامششودينسبت داده م ،بيستم قرن ايتاليايي نويسندة
 ،وي ازنظـر . كنـد  وصـف  ديگـر  طبقةطبقه را بر  يك يدئولوژيكيو ا سياسي سلطة يچگونگ

 تحصـيل  در ايـدئولوژي  نقـش  امـا  اسـت،  مهم داريحكومتدر  ياسيجبر س يروين كهاينبا
 زور داريحكومـت  اصلي ابزار گرامشي، ازنظر. است ترمهمازآن سلطه تحت طبقات رضايت
در  هژمونيـك  سلطة .كنديم يجادا يهژمون ايدئولوژيك سلطة ازراه رضايت تحصيل اما است،
 ايجاد هايهو اتحاد ،احزاب كليسا، مدرسه، خانواده، مانند نهادهايي ازطريق داريسرمايه جامعة
 سـلطة فراتر از زور و عمدتاً معطوف بـه   يمفهوم يگرامش يردر تعب يهژمون ،بنابراين ؛شودمي

  .)Gill 1993: 39-40( است رضايت برمبتنيو  ايدئولوژيك
الملـل و اقتصـاد    تدريج در اواخر قرن بيستم وارد ادبيات روابـط بـين   بهمفهوم هژموني 

چنان  المللي آن الملل شد. كاربرد اين مفهوم در تشريح و تبيين اوضاع سياسي بين سياسي بين
ويكـم مكاتـب فكـري متعـددي درمـورد آن       بيسـت رايج و شايع گرديد كه در اوايل قـرن  

  رويكردهاي فكري خود تبيين نمودند. درقالبگيري كردند و هركدام آن را  موضع
هـاي   موضوع هژموني ابتدا درمورد شناخت ماهيـت رژيـم   ،الملل در اقتصاد سياسي بين

المللـي يكـي از    هـاي بـين   هـا دربرابـر رژيـم    عت دولتكار رفت. تسليم و اطا بهالمللي  بين
هـاي مختلـف    كه در مكاتـب و نظريـه   استالملل  ترين موضوعات اقتصاد سياسي بين مهم
گران ايـن رشـته توجـه بسـيار زيـادي بـه        هاي متفاوتي دريافت كرده است. پژوهش پاسخ
تـر   نهادي كه بـيش  ي پيشها حل راهاند. يكي از  مبذول داشتهله ئمسهاي احتمالي اين  حل راه
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 )game theory( »هـا  تئوري بـازي «بوده، استفاده از  )liberalismموردتوجه مكتب ليبراليسم (
نهـاد   را پـيش  »سازمان اقتصاد نـوين «ديگري از اقتصاددانان استفاده از استراتژي  ةعداست. 
اقتصـاددانان  اند. تئوري ثبات هژمونيك بديل نظري ديگري است كه ازجانب برخي از  كرده

  ).231: 1383 (پوراحمدي سياسي مطرح شده است
 1932 تـا  1929هاي  سال ةفاصلدر  جهان اقتصادي ركودابتدا چارلز كيندبرگر در كتاب 

المللي نيازمند رهبـر سياسـي و اقتصـادي توانـا و      اين تئوري را ارائه داد كه اقتصاد آزاد بين
براي انجام وظـايف صـحيح و مناسـب     1929 جاكه در سال ازآن ،نظر وي بهنفوذ است.  ذي

دامنـه و عمـق بحـران عظـيم      ،رو ازهمـين  ،مند وجود نداشت اقتصاد جهاني رهبري قدرت
اقتصادي در اين سال شديد بود. وظايف يك رهبر جهاني در شرايط ثبات اقتصادي ازنظـر  

 ـهـاي   نـرخ  ؛ند از: جريان سرمايه را به كشورهاي فقير كنتـرل كنـد  ا كيندبرگر عبارت  ةمبادل
هـاي اقتصـاد كـلان را     گـذاري  همـاهنگي در سياسـت   ؛ارزهاي خارجي را سروسامان دهد

لازم  ةمين سرمايأتدر شرايط بحراني، رهبر جهاني بايد اقدام به  ،نظر وي بهسازماندهي كند. 
براي كشورهاي ديگر نمايد و بازارهاي آزاد را بـراي كالاهـاي درگيـر در ركـود اقتصـادي      

هاي مالي و ركود اقتصادي  ترشدن بحران زد. فقدان يك رهبر جهاني موجب وخيمفراهم سا
  .)Kindleberger 1973: 25جهاني خواهد شد (

كار ههژموني را ب ةواژتري  شكل شفاف بهو رابرت گيلپين  از كيندبرگر استفان كراسنر پس
تمركز كردند كـه  له ئمسبر اين  »رهبر«جاي  به »هژمون« ةواژكردن  گزين جايها با  بردند. آن

يك رهبر براي رسيدن به اهدافش در ايجـاد مـديريت اقتصـاد آزاد جهـاني بايـد گـاهي از       
ها براي دفـاع از متجـاوزين پارسـي بـه      قدرت خود استفاده كند؛ مانند هژموني كه اسپارت

لپـين  هاي كراسنر و گي جاي رهبر در نوشته بههژمون  ةواژيونان باستان ايجاد كردند. كاربرد 
تر كرد. كينـدبرگر در تئـوري خـود هـدف      رهبري جهاني را نيز بيش ةسلطموضوعي  ةداير

نظر كراسنر و گيلپين در هژمـوني جهـاني    بهاما  ؛دانست رهبر جهاني را حفظ منافع خود مي
اي  منافع ائتلافي از بازيگران سياسي موردنظر است و همين امر با درگيركردن طيف گسترده

  .)Gilpin 1981: 30سازد ( تر ميسر مي جهان بيش ان ايجاد نظم اقتصادي را دراز كشورها امك
كار رفت بـار معنـايي    بهرهبر كه ازسوي كيندبرگر  ةواژهژموني نسبت به  ةواژ ،بنابراين

كرد. گيلپين و كراسـنر   نوعي وضعيت اقتصادي جهاني را بهتر تبيين مي بهتري داشت و  بيش
المللي  هژمونيك را مطرح كردند. براساس اين نظريه يك اقتصاد آزاد بينثبات  ةنظرياتفاق  به

مگر با حضور رهبري كه از منابع و نفوذ خود بـراي برقـراري و    ؛تواند موجوديت يابد نمي
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و آزادي جريـان سـرمايه اسـتفاده     ،بر تجارت آزاد، ثبات پولي مبتنيالمللي  كنترل اقتصاد بين
هـاي   هاي درگيـر را ترغيـب كنـد تـا از قـوانين و نظـام       د دولتچنين اين رهبر باي كند. هم

اين نظريه اين اسـت   ةفرضيالمللي اطاعت كنند.  هاي اقتصادي بين بر فعاليت حاكمحكومتي 
 اسـت  المللي مستلزم حمايت رهبـر يـا قـدرت هژمـون از منـافع عمـومي       كه نظام آزاد بين

)Krasner 1983: 76(.  
  

  هژمونيهاي كلاسيك  تئوري .4
هـاي چـارلز كينـدبرگر و گيلپـين فراتـر رفـت و طيـف         تدريج از نوشـته  بهبحث هژموني 

و اقتصاد سياسي  ،الملل هاي علوم سياسي، روابط بين نظران را در رشته صاحباي از  گسترده
خود مشغول كرد. حاصل اين مباحثات ظهور سه تئوري مستقل درخصوص اين  بهالملل  بين

ي همكـار ند از: تئوري ثبات هژمونيك در مكتب رئاليسم، تئـوري  ا رتموضوع بوده كه عبا
و تئـوري قـدرت سـاختاري هژمونيـك در      ،گراي هژمونيك در مكتب نئوليبراليسـم  كثرت
  ماركسيسم.  مكتب
  
  تئوري ثبات هژمونيك: رابرت گيلپين، استفان كراسنر 1.4

المللي را  نظم اقتصادي بينشرط اصلي ايجاد  )hegemonic stability(تئوري ثبات هژمونيك 
دانـد. ايـن    المللي مـي  كالاهاي عمومي بين ةارائتوانايي و قدرت دولت هژمونيك در تهيه و 

  هـا ثبـات هژمونيـك    فان كراسنر مطـرح شـد. ازنظـر آن   تتئوري ازطرف رابرت گيلپين و اس
كنندگان  كتگيرد كه در آن تمام شر المللي صورت مي ثبات و نظم سيستم بينمين تأمنظور  به
طريـق در راسـتاي    بـدين و  نندو تجاري اقدام ك ،هاي اقتصادي، صنعتي توانند به فعاليت مي
هاي نسبي اقتصادي  برخورداري از مزيت ،منافع خود بكوشند. در اين تحليل رئاليستيمين أت

مقايسـه و   غيرقابلو توليدي برتر ازسوي دولت هژمونيك آن هم در مقياس جهاني و تقريباً 
دهد تـا فرصـت يابـد      قدرت عظيمي در اختيار دولت قرار مي ها دولتاملاً نابرابر با ساير ك

توليد و ساختار صـنايع و نيـز مراكـز توليـدي سـاير      يند افرهاي سازماني و تشكيلاتي  شيوه
منـدي از تـوان     دولت هژمونيك با بهره ،بياني ديگر بهثير خود قرار دهد. أكشورها را تحت ت

هاي نسبي توليدي و اقتصادي برتر خود به تنظـيم    ويژه مزيت بهعظيم اقتصادي و توليدي و 
چنـين   كنـد. هـم    ها اقدام مـي   و اعتباري بازارها و دولت ،ساختار اقتصادي، توليدي، تجاري

خصوص در ابعاد نظامي و  بههاي سياسي و   در زمينه )hegemonic power(قدرت هژمونيك 
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المللي كـه از    ها و نظم بين  كاركرد اين رژيم ةنتيجنمايد.   و رخ مي شود مياستراتژيك ظاهر 
و حتـي فرهنگـي ازسـوي     ،شود حاكميت بلامنازع سياسي، نظامي، اقتصـادي  آن حادث مي

هاي اقتصـادي جهـاني را ناشـي از      هاست. اين نظريه بحران ساير دولت دولت هژمونيك بر
هاي زماني و درمقابل ثبات و نظم پايدار جهاني را  در هريك از دوره افول قدرت هژمونيك

  ).44 - 43: 1387 داند (پوراحمدي مند مي وجود يك دولت قدرت درگروِ
  
  گراي هژمونيك: رابرت كيوهين ي كثرتهمكارتئوري  2.4

مطرح مند  كه ثبات هژمونيك را با محوريت يك دولت قدرت ،ها ها درمقابل رئاليست نئوليبرال
المللي دارند. رابـرت   تري به كاربرد هژموني در ايجاد نظام اقتصاد بين گرايانه كردند، نگاه كثرت

گامان نئوليبراليسم نهادگرا، عوامل قدرت هژمونيـك در سيسـتم    يكي از پيشعنوان  به ،كيوهين
ثبـات   ،دانـد. ازنظـر وي    الملل را فراتر از وجود صرف دولت هژمونيك مي اقتصاد سياسي بين

هـايي ماننـد گيلپـين و كراسـنر اسـت در       طوركه موردنظر رئاليسـت  محور آن دولتهژمونيك 
المللي نيست و فقط مختص   هاي نظام بين گوي بحران ي افول اين قدرت هژمون پاسخها هدور
  بر بگيرد. ها را در دورههمة اي انديشيد كه  لذا بايد چاره ؛هاي ثبات است  دوره

و نهادهاي ايجادشده  ،ح و بررسي استقلال ساختارها، تشكيلاتاين نگرش به توضي
مند است. ساختارها و نهادهـا   هالملل توسط دولت هژمونيك علاق در اقتصاد سياسي بين

  الملـــل و تقويـــت نظـــم هژمونيـــك بـــين ،تشـــكيلات طـــي دوران ايجـــاد، تثبيـــت و
)international hegemonic order(  از دوران  پـس انـد و   آمدهوجود  بهتوسط دولت هژمونيك

بخـش سيسـتم    تـداوم مانند. كاركرد ايـن نهادهـا     چنان پابرجا مي افول نسبي اين قدرت هم
رابـرت كيـوهين    ،راستا از افول هژموني است. دراين پسالملل در دوران  اقتصاد سياسي بين

لمللـي قائـل   ا  هاي اقتصادي سياسي و حتي نظامي بين  چنين استقلالي را براي نهادها و رژيم
تواننـد در   ها مـي  المللي به اين معناست كه آن  هاي بين  . استقلال نسبي نهادها و رژيمدشو مي

ها را ايجـاد كـرده و كـاركرد و     هايي كه آن شرايط خاص و بدون اتكاي ضروري به قدرت
  حيات خود ادامه دهند.  بهاند  دهكرهاي اين كاركردها را تقبل  هزينه

ارچوب تئوريك در اين هيك چ ةارائدنبال  به ،كيوهين با ترسيم ابعاد علمي ،ترتيب بدين
المللـي را   هاي بـين   ت قدرت و كاركرد چنين نهادها و رژيميتوان تقو معتقد است مي ،رابطه

الملل ايجادشده در شـرايط بحرانـي در     عنوان عوامل اصلي تداوم نظام اقتصاد سياسي بين به
 گزيني رهبري و قدرت هژمونيك (مـثلاً  حقق اين امر مشروط به جايدستور كار قرار داد. ت



 1396 ، شمارة هشتم، بهمنهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   54

ي چندجانبـه ميـان تمـامي اعضـاي نظـام اقتصـاد       همكار) با نوعي مريكاا ةيافت افولقدرت 
ي چندجانبه خلاء ناشي همكارتوانند با   جا اعضاي سيستم مي الملل است. در اين سياسي بين

ي همكــارترتيــب، ايــن نــوعي  ايــن  كننــد. بــهاز وضــعيت افــول قــدرت هژمونيــك را پــر 
تواند  گراست كه حتي در زمان عدم حضور قدرت هژمونيك يا دوران پساهژموني مي كثرت

المللي را جهت تسهيل روابـط اعضـاي     هاي بين  به كار خود ادامه داده و تداوم كاركرد رژيم
ي همكاريوهين گسترش اساس است كه ك نيالملل تنظيم كند. برهم نظام اقتصاد سياسي بين

منـد نظـام اقتصـاد سياسـي      گراي متمركز را درميان بازيگران اصلي و اعضاي قـدرت   كثرت
  .)Keohane 1984: 32-33كند ( محور مي دولتگزين ثبات هژمونيك  الملل جاي بين

  
  تئوري قدرت ساختاري هژمونيك: رابرت كاكس، استفان گيل 3.4

آنتونيو گرامشي الهام گرفته و توسط پيروان وي توسعه يافته هاي  اين تئوري از افكار و ايده
كه  توان به رابرت كاكس و استفان گيل اشاره كرد. درحالي است. ازجمله اين نويسندگان مي

هاي نئوليبراليستي بـر   هاي رئاليستي بر اهميت حضور دولت قوي و هژمون و تئوري تئوري
كردند تئوري قدرت ساختاري  كيد ميأالمللي ت ناهميت نهادها و تشكيلات در ايجاد نظام بي

اعي، م ـبر روابط سـلطه ميـان نيروهـاي اجت    ،كه ريشه در مكتب ماركسيسم دارد ،هژمونيك
و نيز بر اهميت بنيادين افكار و عقايد اجتماعي  ،نتايج حاصل از مبارزات نيروهاي اجتماعي

  كند. ميكيد أتو ايدئولوژي 
و سيسـتماتيك   ،اي ساختاري، اساسـي  ور برقراري رابطهمنظ بهكاكس مفهوم هژموني را 

در طول تاريخ، نظام جهـاني   ،نظر كاكس بهدهد.   ميان طبقات اجتماعي مورداستفاده قرار مي
شده كه در آن دولت هژموني ابتدا ازطريق استثمار طبقات در سطح ملـي   توسط دولتي برپا

دولت هژمونيك در  ةوسيلهبك سپس ايجاد شده و گسترش يافته است. نظام جهاني هژموني
ترتيب  الملل گسترش يافته و نهادينه شده تا بدين  الملل و اقتصاد سياسي بين  سطح روابط بين

كاكس بـه ايـن    ،كاركرد نظام جهاني را تحت حاكميت دولت مزبور تضمين كند. براي مثال
چون  هم ،المللي بينازطريق نهاهاي مريكا انكته توجه خاص دارد كه نظم هژمونيك جهاني 

از سـطح ملـي بـه سـطح      ،)IBRD( و بانك جهاني توسـعه  )IMFالمللي پول (  صندوق بين
هـاي دولـت    توانست بين گسترش برنامـه مريكا االمللي گسترش يافت و درادامه دولت  بين

 الملل آشـتي برقـرار كنـد    رفاه در سطح ملي و نيز تضمين كاركرد نظام بازار آزاد اقتصاد بين
)Cox 1987: 253(.  
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پـردازد.   بحث كاكس به تشريح چگونگي تداوم نظم هژمونيك مـي  ةاداماستفان گيل در 
از پارادايم گرامشي و برخلاف مكاتب رئاليسم و ليبراليسم قدرت معنوي دولت  تبعيت بهوي 

كـه    شمرد؛ به طوري المللي اساسي مي  هژمونيك را در سطح نيروهاي اجتماعي (ملي) و بين
تـر   تر باشد كم تر و گسترده هرچه موقعيت و جايگاه مشروعيت و حاكميت معنوي آن قوي

كارگيري اشكال گوناگون سركوب و استفاده از زور و تحميل منافع ملي خود بـه   بهنيازمند 
كارگيري زور و سركوب و تحميل منافع ملي بر ديگـران   بهاساساً  ،ديگران است. ازنظر وي

گـر   ن جايگاه و موقعيت قدرت هژمونيك و تبديل آن به يك دولت سلطهرفت گر ازميان نشان
داري  ايدئولوژي ليبرال دموكراسي نوعي از هژموني را براي نظام سرمايه ،گيلة نوشتهاست. ب

سان اين ايدئولوژي نقش عنصـر   ايجاد كرده است و بدينمريكا اجهاني تحت لواي رهبري 
  .)Gill and Law 1988: 73( كند بخش را ايفا مي قدرت

انـداز   از هژموني توسط كاكس و استفان گيل چشم گرامشيسازي  مفهومرسد  نظر مي به
سـازد. ايـن    فـراهم مـي  مريكـا  اظهور هژموني فرامليتي سرمايه را در دوران افول هژمـوني  

ي سرمايه را در جهان تحت پوشش قـرار  سازي حاكميت جهاني فراسرزميني و فراملّ مفهوم
  سازد. عنوان هژموني جديد حاكم مي بهدهد و ايدئولوژي ليبرال دموكراسي سرمايه را  مي

جان اگنيو در رويكرد متمايز آن نسبت به سـه تئـوري ذكرشـده     هژمونياهميت كتاب 
گيـري هژمـوني و    رغم رويكردهاي متفاوت به چگـونگي شـكل   علي ،است. هر سه تئوري

منـد   يك دولت قدرت ةسلطهاني را با محوريت محور هستند و هژموني ج دولتتداوم آن، 
دروني آن در يندهاي افرها هيچ جايگاهي براي اثرگذاري جامعه و  كنند. اين نظريه تبيين مي

مراتبـي   سلسـله اند و نظام هژمونيـك جهـاني را نظـامي     گيري هژموني در نظر نگرفته شكل
هـا (رئاليسـم) و يـا     رژيـم مند ازطريـق قـوانين و    دانند كه تحت لواي يك دولت قدرت مي

 ،رو شود. ازهمـين  تشكيلات و نهادها (نئوليبراليسم) و يا ايدئولوژي (ماركسيسم) پديدار مي
هـاي   از واژه »هژمـوني « ةواژجـاي   بـه گـاه   هاي ايـن مكاتـب گـه    نوشتهدر برخي از آثار و 

ب مشتركشان از گيلپين و كراسنر در كتا نيز استفاده شده است. مثلاً »رهبري«و  »امپراتوري«
را در هدايت اقتصاد جهـان امـروز بـا    مريكا ااستفاده كرده و نقش  »امپراتوري جهاني« ةواژ

  .)234 :1392(گيلپين  اند امپراتوري روم مقايسه كرده
كشـيدن   چـالش  بـه تحريـر درآورد   ةرشـت  بـه چه جان اگنيو را واداشته تا اين كتاب را  آن

گيري و  دي درخصوص مفهوم هژموني و روند شكلتز جدي ةارائمضمون اين سه تئوري و 
مراتبـي ايـن    سلسـله المللي است. وي با حمله به نگاه  بينكاركردهاي آن در نظام اقتصادي 

رهاند. هدف اصلي اگنيو در   محور مي دولتها به مفهوم هژموني آن را از قيد رويكرد  تئوري
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محور نيسـت   دولتيندي افررغم نظر غالب، هژموني  كتابش اين است تا نشان دهد كه علي
بر عملكرد نيروهاي  مبتنيآميز دولت و جامعه بلكه  سلطهروابط  درقالبگيري آن نه   و شكل

جـاي   بـه را  »امپراتـوري « ةواژاسـاس كـاربرد    اجتماعي درون جامعـه اسـت. وي بـرهمين   
نوان چهارمين تئوري هژموني بـا  ع بهكوشد تا اين تز جديد را  داند و مي اشتباه مي »هژموني«

  علمي عرضه كند. عةجامتمركز بر ابعاد فضايي و مكاني در كتاب خود به 
  

  محور اگنيو تئوري هژموني جامعه. 5
مقابـل سـه   رتئـوري جديـد خـود را د    قدرت از ايتازه شكل: هژمونيجان اگنيو در كتاب 

 ـ سههاي  اصلي تئوري وي درمقابل تئوري ةماي رويكرد قبلي مطرح كرده است. بن قبـل   ةگان
طوركه  آن ،گيري آن است. ازنظر اگنيو شكليند افرمحوري هژموني و  جامعهبر ماهيت كيد أت

جامعه و يا نظام  ةعرصيك دولت در  ةجانب همه ةسلط ةنتيجدر نظريات قبلي آمده هژموني 
هاي اجتماعي دارد و حاصل عملكرد  تر ريشه الملل نيست، بلكه هژموني ايجادشده بيش بين

  نيروهاي اجتماعي و فرهنگ جامعه است.
  :نويسد كتاب مي ةمقدمرو وي در  ازهمين

 ـامپرا ةواژهـاي جهـاني از    بر سياسـت مريكا ا ةسلطحاضر براي توصيف  درحال وري ت
چـالش بكشـم و    بـه خـواهم ايـن نظـر را     شود. من در اين كتاب مي استفاده ميمريكا ا

اشتباه معادل امپراتوري گرفته شده است. كتاب حاضـر   بههژموني  ةواژاستدلال كنم كه 
درصدد است خوانندگان را متقاعد سازد كه هژموني جهاني اصطلاح بسـيار بهتـري از   

جهـان   ةبقي ـو مريكا ا ةمتحدتاريخي بين ايالات  ةرابطامپراتوري جهاني براي توصيف 
سليقگي نويسنده ندارد، بلكـه انتخـابي    بطي به زيبايي متن و خوشاست. اين انتخاب ر

  .)Agnew 2005: 1( تحليلي است

گفتنـد   چه كه گيلپين و يا استفان گيل مـي  كند كه هژموني برخلاف آن اگنيو استدلال مي
گـر اسـت. هژمـوني     ساده در معناي امپراتوري و هويت دولـت سـلطه   ةسلطاز  بيشچيزي 

آن ديگران ازطريق قدرتي كه توسـط نيروهـاي اجتمـاعي درون يـك      است كه دريندي افر
 ،نهند. بنـابراين  هاي آن دولت سرمي جامعه توليد شده با ترغيب و اغوا و يا اجبار به خواسته

طوركه در مكاتب رئاليسم و يا ماركسيسم آمـده اعمـال قـدرت خـام      سادگي آن بههژموني 
 ريي ـتغ بـدون  هـا سـال  يط ـكـه در  گرسلطه دولت كي يسواز ياسيو س ،ياقتصاد ،نظامي
  .)ibid: 2-3( ستين  مانده
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برجسـتة  نويسنده اين فرضيه را در هشت فصل موردآزمون قـرار داده اسـت. ويژگـي    
كتاب انسجام منطقي بين فصول كتـاب و پيوسـتگي محتـوايي آن اسـت. ترتيـب فصـول       

ييـد  أتـري در ت  متقاعدكنندهشويم دلايل   شكلي است كه هرچه به پايان كتاب نزديك مي به
 بـه باشـد. نويسـنده تنهـا      آيد. محتواي كتاب كاملاً مستند مـي   دست ميهشده ب فرضية مطرح

نوعي به منابع مهم و جديد مستند  بهمطالب را همة اعتبار خود در نويسندگي اكتفا نكرده و  
حـوزة  اثر كه در پايـان آن آمـده خـود منبـع غنـي بـراي       نامة  كتاب ،رو كرده است. ازهمين

  موضوعي كتاب است.
مـوردنظر اثـر پرداختـه     ةلئمورد مسدردر فصل اول كتاب با عنوان مقدمه به ذكر كلياتي 

شده و تلاش نويسنده بر آن بوده تا ويژگي متمايز كتاب خود را نسبت به ساير آثاري كه در 
 ـكند كه هـدفش   صراحت بيان مي به ،رو د. ازهميننشان ده است اين زمينه نوشته شده  ةارائ

  ).ibid: 1( است يهژمونجديدي درخصوص موضوع  ةايد
صـورت مـوردي بـه بررسـي      به »يامپراتور درمقابل يهژمون«دوم كتاب با عنوان  فصل

شـدن   قائـل با تمايز هپرداخته است. نويسند 2003در عراق از سال مريكا ا ةمداخلچگونگي 
امپراتوري و هژموني استدلال كرده كه ويژگي كانوني امپراتوري اعمال قـدرت   ةواژبين دو 

است؛ همان نقشـي كـه امپراتـوري روم    مد آركادهي متمركز و  سرزميني ازطريق يك فرمان
مقايسـه  مريكـا  اداشت. اما اشتباه است كه چگونگي اعمال قدرت آن را در جهان امروز بـا  

در  ،هاي اخير از ويژگي اجبارآميز برخـوردار بـوده   در سالهرچند كه  ،مريكااكنيم. هژموني 
مريكـا  اكه تحت هژموني  ،شدن امروزي جهانيسرزميني نداشته است. گي ژويساختار خود 

داري  سازي كالاها و انباشت سـرمايه  همگانينمود بارزي از بازتعريف جغرافيايي  ،قرار دارد
اي  شـدن پـروژه   جهـاني شـدن را نمـاد امپرياليسـم بـدانيم.      جهانياست. اما اشتباه است كه 

و منـابع اقتصـادي آن در دوران   مريكـا  اهژمونيك است كه با محاسبات جغرافيايي دولـت  
ي بـا اسـتفاده از   واز فروپاشي شـور  پسهاي  آوردن كل جهان در سال چنگ بهجنگ سرد و 

  ).ibid: 12-25پيوند دارد (مريكا ا ةجامعنيروهاي اجتماعي داخل 
كنـد كـه    استدلال مـي  2003به عراق در سال مريكا انظامي  ةحملآوردن  مصداقاگنيو با 

 ؛هاي اخير شاخص هژموني آن نيست هاي ديگر در سال به سرزمينمريكا اتجاوزات نظامي 
گونـه   ايـن اتفاقـاً نبايـد    ،نظـر وي  بـه بلكه برعكس نماد ضعف آن در ايجاد هژموني است. 

دهـد   بلكـه شـواهد نشـان مـي     ؛حسـاب آورد  بهتهاجمات را مصداقي براي عامل سرزميني 
كـاملاً اجتمـاعي   ينـدي  افراعمال هژموني ـ كه  يند افرتهاجمات وقتي صورت گرفته كه در 
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هاي نظـامي   هژمونيك خود به دخالت ةسلطاست ـ خللي ايجاد شده و دولت براي جبران  
مريكا ا ةجامع ةجانب همه ةسلطاق زماني صورت گرفت كه در روي آورده است. حمله به عر

نقشـي  مريكـا  ادولت  ،بنابراين ؛خلل وارد شده بودمريكايي ابراي پايدارساختن نظم جهاني 
در پايدارساختن هژموني نداشته و صرفاً به خلل ايجادشده واكنش نشان داده است. هژموني 

ه با فرهنگ اقتصـادي خـود توانسـت جهـان را     بود كمريكا ابازاري  ةجامع ةوپرداخت ساخته
هـاي قبلـي قـرار     زير سلطه بكشد. اين استدلال اگنيو در اين فصل او را در مقابل تئـوري  به
  ).ibid: 25-36داند ( محور نميدولتيندي افركه وي هژموني را  دهد و آن اين مي

بـه بررسـي    »قدرتو جغرافياي جديد مريكا اهژموني «نويسنده در فصل سوم با عنوان 
پرداخته است. نويسـنده در  مريكا اشدن و جغرافياي قدرت در  جهانيارتباط بين هژموني و 
گـاه ثابـت نبـوده و بـر محوريـت       كند نشان دهد سياست جهاني هـيچ  اين فصل تلاش مي

از جنگ جهاني  پسچه سياست جهاني  آن ،نظر اگنيو بهها شكل نگرفته است.  عملكرد دولت
شـناختي   جامعههاي  اي از ويژگي قرار داد مجموعهثير أتتر از ساير عوامل تحت  دوم را بيش

و  ،ظهور كرد، بالنـده شـد  مريكا ا ةجامعو فرهنگي بود كه با محوريت اقتصاد بازار آزاد در 
از جنگ  پسرا مريكا اتوان هژموني دولت  برخلاف نظر رايج نمي ،نظر وي بهتكامل رسيد.  به

پذيرشـدن دول متفقـين يـا شـورش      آسـيب ژاپـن و  ـ شكسـت آلمـان     ةنتيج ـجهاني دوم 
تفسـيري   نگريسـتن بـه موضـوع    ةشـيو مستعمرات عليه امپرياليسم اروپايي دانسـت. ايـن   

را در ايـن برهـه   مريكـا  اچـه هژمـوني    محور است. نظر اگنيو كاملاً متفاوت است؛ آن دولت
بـود كـه   ريكـا  ام ةجامع ـدر شناختي و فرهنگـي   جامعهايجاد كرد بروز يك سري تحولات 

صـورت   بـه اتفـاق افتـاد   مريكـا  اچـه در   گردد. آن هاي آن به اواخر قرن نوزدهم بازمي ريشه
جهان مبادله شد و هرچه ايـن ديالكيتيـك فضـايي شـدت يافـت       ةبقيديالكيتيك فضايي با 

و يكـا  مراهـا در   كه با اسـتقرار اروپـايي   ،تر شد. استانداردشدن فضا نيز بيشمريكا اهژموني 
راه بود، جغرافياي جديـدي از قـدرت را در    جا هم سرزمين در آن شيآما ةبرنامكارگيري  به

ارچوب لازمي را براي تولد نخستين اقتصاد توليدي در هسطح ملي ايجاد كرد و اين خود چ
مقياس بزرگ فراهم آورد. فقدان موانع تجاري و وجود پول مشترك فضايي را ايجاد كرد كه 

روز رشد كرد و در همان زمان بـود كـه اقتصـادداناني مثـل آدام      بازار آزاد روزبه در آن نظام
  ).ibid: 37-70داري مدرن است ( نخستين اقتصاد سرمايهمريكا ااسميت متوجه شدند كه 

گيري  به بررسي چگونگي شكل »مريكاييااستقرار هژموني «فصل چهارم كتاب با عنوان 
نظـر   بههاي آن به سطح جهان پرداخته است.  ترش ويژگيو گسمريكا ابازارمحور در  ةجامع

ظهور كرد.  بازاري كاملاً بالغ ةجامععنوان نخستين  بهدر اواخر قرن نوزدهم مريكا انويسنده 
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اي كـه    عمومي را فراهم آورد؛ حوزه ةحوزلازم براي رشد  ةزمينتدريج  بهبازاري  ةجامعاين 
در آن هنجارهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگـي خـارج از كنتـرل دولـت اقتـدارگرا رشـد       

گيـري   ساز و بسـتر شـكل   زمينهعمومي همان چيزي است كه اگنيو آن را  ةحوزكردند. اين 
بـازاري   ةجامع ةنتيجداند.  دوم قرن بيستم مي ةنيمدر مريكا ابازاري و سپس هژموني  ةجامع

 )democrtization( دموكراتيزاسـيون ينـد  افرهـا بـود. ازنظـر اگنيـو      واستكردن خ دموكراتيزه
را نيز فـراهم كـرد.   مريكا ااقتصاد بازاري  ةجامعموضوعي صرفاً سياسي نبود، بلكه زيربناي 

جهـاني گرفـت و    ةجنب ـتدريج  بهتمايل مردم در سطح محلي به مصرف كالاهاي توليدشده 
، كه مريكايياشدن مصرف كالاهاي  جهانيهاي جهانيان را جلب كرد.  كيفيت كالاها خواسته

جهاني تزريـق كـرد.    ةجامعهاي اجتماعي جديدي را نيز به  تلاش جامعه بود، ارزش ةنتيج
رنـگ   كـم بين ارزش و كـالا   ةفاصلها را ايجاد كرد و  شدن ارزش كالاييتدريج  بهاين روند 

كه معيار اعتبار   طوري به ؛ن ماهيت اقتصادي گرفتندنقاط جها ةهمها در   شد. درنتيجه، ارزش
اكنون صـدها ميليـون    ها درآمدزايي و چگونگي مصرف شد. همين امر باعث شده كه هم آن

گرايـي   مصرفرشد چين و هندوستان آرزوي حركت در مسير  نفر از طبقات متوسط و روبه
  ).ibid: 71-101ها را دارند ( و اروپاييها  مريكاييا

بـه بررسـي ايـن     »بـازاري  ةجامع ـو يا مريكا امدار  حكومت قانون«جم با عنوان فصل پن
يك  بر جهان كداممريكا اپرداخته كه عامل اصلي هژموني و تفوق سياسي و اقتصادي له ئمس

بازاري) بوده است؟ اگنيو در پاسخ به اين پرسـش بـرخلاف    ةجامعاز اين دو (حكومت و 
 »امپراتـوري « ةواژگـري كـه بـا كـاربرد     هارت و آنتونيـو ن چون مايكل  نظر نويسندگاني هم
 ةجامع ـداننـد گسـترش    هاي دولت آن كشور مي سياست ةنتيجرا مريكا ا ةهژموني ايجادشد

فرهنـگ   مريكـايي اويژگـي اساسـي هژمـوني     ،نظر وي بهداند.  ترين عامل مي بازاري را مهم
كشيدن بحـث   پيشمجدداً با  بر آن است و نه ساختار سياسي حكومتش. وي حاكماقتصادي 

دانـد كـه باعـث كـاهش      ميمريكا اهاي دولت  به عراق آن را نوعي از سياستمريكا ا ةحمل
بـه   ،هـاي حكومـت آن نيسـت    فعاليـت  ةنتيجچون مريكا اهژموني آن شده است. هژموني 

اقدامات سازماني آن نيز نياز ندارد و تجاوزات سرزميني آن به كشورهاي مختلـف معيـاري   
در مريكـا  ابراي ارزيابي مثبت آن نيست. نويسنده در اين فصل استدلال كرده كه حكومـت  

هاي ساختاري خود شـده كـه توانـايي واكـنش      چنان گرفتار محدوديت ويكم آن قرن بيست
اگـر حكومـت    ،اگنيـو  ةگفت ـ اش را ندارد. به ايجادشده توسط جامعهبه هژموني جهاني ثر ؤم
عرضـه و   كنند هيولاي عظيمي است، پس هيولاي جداً بـي  اي ادعا مي كه عده گونه مريكا آنا

  ).ibid: 102-118سردرگمي است (
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به بررسي چگونگي كسب قدرت » امريكاييشدن هژموني  جهاني«فصل ششم با عنوان 
تـر ايـن كسـب     هـاي قـديمي   جنگ جهاني دوم پرداخته و در آن ريشهاز  امريكا پستوسط 

جغرافياي نوظهـور قـدرت   نتيجة شدن را  جهانيتفصيل بحث كرده است. اگنيو  بهقدرت را 
 جـة اثـر تجـاوزات سـرزميني بلكـه درنتي    برداند كه در آن قلمرو سرزميني كشـورها نـه    مي

شـدن تحـت هژمـوني     جهـاني  ،سـان  ؛ بديندچار فرپاشي شده استامريكا هژموني جهاني 
 ،حـال  بـااين ؛ داري اسـت  سرمايهسازي كالاها و انباشت  همگانيقرار دارد و نوعي از امريكا 
جامعـة  كه فرهنگ  استاقتصاد بازاري نتيجة سلطة دولتي نيست بلكه يندي افرشدن  جهاني

 ليبراليزاسيونند يافرشدن را همان  جهانيحال  آن را ايجاد كرده است. اگنيو درعينامريكايي 
)liberalizationهاي اقتصادي و فرهنگـي   فعاليتگسترة شدن به سرعت و  جهانيداند.  ) نمي

در جهان اشاره دارد. امـا ليبراليزاسـيون تركيبـي از دو نـوع سياسـت اسـت كـه هـر دو بـا          
هـاي موردتصـويب حكومـت رهبـر      ند: نخست سياسـت ا هاي حكومت در ارتباط سياست

قـرار   دارند كشورهاي ديگر را در معـرض فشـارهاي خـارجي بـازار آزاد    جهاني كه سعي 
چـون صـندوق    هـاي نهادهـاي جهـاني ـ هـم      هايي كـه از دسـتورالعمل   دوم سياست؛ دهند
 ،بنـابراين ؛ كننـد  و بانـك جهـاني ـ پيـروي مـي      ،المللي پول، سـازمان تجـارت جهـاني    بين

شـباهتي   ولي اصلاً ؛شدن بوده است جهانيليبراليزاسيون مكانيزم مهمي براي افزايش شدت 
  ).ibid: 119-158با آن ندارد (

ينـد  افرمـدهاي حاصـل از گسـترش    آ به پي» جغرافياي جديد قدرت«فصل هفتم با عنوان 
اصلي مباحث فصـل هفـتم ايـن    ماية  بنپرداخته است. امريكايي شدن ازطريق هژموني  جهاني

شدن، نابرابري كشـورها در سـطح جهـان     جهانياست كه در جغرافياي جديد قدرت يا همان 
افـزايش بـوده اسـت. اگنيـو در ايـن فصـل        اما نابرابري در داخل كشورها روبـه  ؛كاهش يافته

دنـگ   ،كند. در چين شدن را در برخي از كشورها بررسي مي جهانييند افرچگونگي گسترش 
 ن كشـور را سـا  بـدين مندشدن خوب اسـت و   اعلام كرد كه ثروت ،رهبر اين كشور، شيائوپين

دهـة  در اواسـط   حزب باهاراتيا جاناتا ،سمت اتخاذ كامل مدل بازاري هدايت كرد. در هند به
گـزين   را جايامريكايي درهاي كشور را به روي اقتصاد جهاني باز كرد و مدل ليبرالي  1990

را بـا بررسـي وضـعيت    امريكـايي  فرهنگ اقتصـادي  سلطة مدل دولتي آن كرد. اگنيو تداوم 
 در ايتالياي كنـوني محبوبيـت   ،وي ةنوشت بهگيرد.  هاي اقتصادي در كشور ايتاليا پي مي سياست

آن  اي كـه در  بـازاري ايتاليـايي اسـت؛ جامعـه    جامعـة  ظهـور   ةدهند نشان سيلويو برلوسكوني
پرستي حتي از ايالات متحده پيشي گرفته است. اگنيو گسترش جادوي بـازار را در ايتاليـا    پول

 داند. وي تبـديل مـاه رمضـان    ميجامعة امريكايي نوني نيز ناشي از هوش حتي در وضعيت ك
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داند كه فرهنگ  ميامريكايي نوعي يك ويژگي كريسمس  بهمسلمانان به افراط در مصرف را نيز 
 ،خـاطر  همـين  بـه آن را فـتح كـرده اسـت.     ،عنوان يكي از آخرين سنگرها امريكايي، بهاقتصادي 

  گرفتن خود كريسمس هيچ ضرورتي ندارد. جشندر كشورهاي اسلامي  ،وي ةگفت به
در اين جغرافياي جديد قدرت، نابرابري كشورها مثـل قبـل خودنمـايي     ،اگنيو ةنوشت به
زمان نـابرابري   اما هم ؛اند تر شده هاي برابر در مصرف بيش رسد فرصت نظر مي بهكند و  نمي

 ـ  در داخل كشورها بين ثروت ينـد  افرتـر شـده اسـت. برابـري ناشـي از       يشمندان و فقـرا ب
مند نساخته است  جمعيت انساني را بهره ةهمجهان گسترش يافته ولي  ةهمشدن در  جهاني

)ibid: 159-188.(  
بـه بررسـي    »آيـد  شـدن بـه خانـه مـي     جهـاني «فصل هشتم (فصل آخر) كتاب با عنوان 

شدن پرداخته و نشان داده كه  جهانيمريكا دربرابر نيروهاي ة امتحدهاي ايالات  پذيري آسيب
قـول عبـارتي از    نقـل شدن بسيار گسترده است. اگنيو با  جهاني هاي اين كشور درقبالِ آسيب

كنـد امـا    چيزي را كـه كاشـته درو مـي    هر كشوري آن«با اين مضمون كه  چالمرز جانسون
فرهنـگ   رقالـب دمريكا اچه در  به اين بحث پرداخته كه آن »داند چه چيزي كاشته شده نمي
بازاري كاشته شده بود و باعث ايجاد هژموني جهاني براي آن كشور شـد اكنـون در    ةجامع

همان تغييراتي كه در جغرافياي جديد قدرت  ،وي ةنوشت بهمعكوس داده است.  ةنتيجداخل 
كـاهش بازارهـاي توليـد     نيز ايجاد شده است. سهم روبهمريكا ادر ساير كشورها رخ داد در 

ترين تغييرات جديد اقتصـادي   متوسط مهم ةطبقو افول  ،، عدم توازن ماليمريكاامستقر در 
  ).ibid: 189-218هستند (مريكا ادر 

در جغرافيـاي جديـد قـدرت    مريكـا  اچه را كه اگنيو درمورد وضعيت كنوني اقتصاد  آن
در فيلم مسـتند   ،مريكاييااقتصاددان استاد و  ،جهاني در اين فصل بيان داشته، نيل فرگوسن

خوبي نشان داده است. وي كه خود گويندگي اين فيلم را بر عهده  به) Chimerica( چايمريكا
دانـد   گر ظهور كشور مجازي جديدي در جهان مـي  ـ را بيان  چايمريكادارد نام فيلم ـ يعني  

نشان داده كـه چگونـه   ست. فرگوسن در اين فيلم مريكااديگر  ةنيمآن چين و  ةنيمكه يك 
چينـي   ةنيم(انتقال قدرت از غرب به شرق جهان) قرار گرفته و  جهان در وضعيت ترميدور

چيني كار  ةنيمهد كه  د خود است. مستندات فيلم نشان ميمريكايي ا ةنيمدادن  قورتدرحال 
شود  مي روز بدهكارتر روزبهمريكا ا ةجامعكند. درنتيجه مصرف ميمريكايي ا ةنيمو توليد و 

ايـن رونـد    ةادامفرگوسن،  ةگفت بهدهندگان به آن هستند. قرضترين  چيني مهم هاي بانكو 
فرگوسـن درپايـان ايـن     ،حـال  پي دارد. بااين مريكا را دراهاي آتي افول قدرت   درطي سال

  چيني خود از هرگونه بحراني در امان خواهد بود؟ ةنيمكند كه آيا  را مطرح مي سؤال
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اصـلي را مطـرح    ةلئمس ـمجدداً  »گيري نتيجه«اگنيو در بخش پاياني كتاب خود با عنوان 
مناسب اسـت/  مريكا ا ةسلطاي براي توصيف  كند و در پاسخ به اين پرسش كه چه واژه مي

كنـد. وي درنهايـت    اي مختصر ارائه مـي  اي متفاوت نتيجه شيوهامپراتوري و يا هژموني؟ به 
ا امپراتوري بدانيم يك امپراتوري سردرگم و توخالي اسـت و اكنـون   نويسد اگر آمريكا ر مي

  ).ibid: 219-230اسير فشارهاي همان هژموني است كه خود در جهان ايجاد كرده (
  

  نقد و ارزيابي محتوايي .6
جغرافياي سياسـي اسـت و شـهرت وي اغلـب      ةحوزنظري برجسته در  صاحبجان اگنيو 

تئـوري   ةجهـت كـه دربردارنـد    ازايـن  هژموني. كتاب استوي  ةخلاقانهاي  مربوط به ايده
  .استاين موضوع است داراي اهميت  ةحوزجديدي در 

اي متعلق  جغرافياي سياسي و ازنظر انديشهمتأخر پردازان  نظريهكه اشاره شد از   اگنيو چنان
 اصلي نگارش اين كتاب برگرفته از نگرش تكثرگرايانـه و ايدة مدرنيسم است.  پستبه طيف 
. اگـر موضـوع   اسـت الملـل   اقتصاد سياسي بينحوزة مدرن نويسنده در  پستمحور و  جامعه

الملـل را بررسـي چـالش دو نهـاد بـازار و دولـت بـدانيم،         اصلي علم اقتصـاد سياسـي بـين   
هاي مختلف در اقتصاد سياسـي   نظر تئوري اختلافاصلي  ةماي  توان گفت بن  مي ،صورت  درآن
ديدگاه درخصوص بـازيگري دولـت و يـا بـازار اسـت. در طيـف متعـدد        الملل تفاوت   بين

محـور و    هـاي جامعـه   محور از بازيگري دولت و نظريه هاي رئاليسم و دولت  ها، نظريه  تئوري
كننـد. جـان اگنيـو را     اقتصادي حمايت ميعرصة ليبرال از بازيگري جامعه و نيروهاي آن در 

نگاه افراطي وي بـه حـذف    ،حال بااين؛ ر قرار دادمحو جامعهنظران  صاحبتوان در طيف  مي
قرارگرفتن  دادن به تكثرگرايي اجتماعي مانع از اهميتدولت و ساختارگرايانة هاي  محدوديت

شود. لذا بهتر است تئوري وي را در طيف نظريات  آن در طيف ليبراليسم و يا نئوليبراليسم مي
الملـل خواهـان حـذف     سياسـي بـين  مدرنيسـم در اقتصـاد    پسـت مـدرن قـرار دهـيم.     پست

محور و درعوض  شكني ساختارهاي دولت شالودهويژه ههاي ساختاري سياسي و ب محدوديت
  المللي است. هاي اقتصادي بين دادن به نيروهاي متكثر اجتماعي در تعيين ماهيت رژيم اهميت

العاده است كه در آن رويكرد تئوريك جديـدي درخصـوص موضـوع     فوقكتاب اثري 
موني خلق شده است. اين كتـاب غيـراز مباحـث نظـري و مصـداقي درمـورد موضـوع        هژ

شناسـي نيـز حـاوي نگـاه جديـدي اسـت. سـاير         شناسي و روش هژموني ازلحاظ شناخت
اشـاره شـد) نگـاه     طوركـه قـبلاً   همـان ( دهاي نظري درخصوص موضـوع هژمـوني  رويكر
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بـر ابزارهـاي عينـي    كيـد  أتبا  صرفاًبه مسئله دارند و هژموني را ) positivism( پوزيتيويستي
در رويكرد  ،اند. براي مثال كردهاي مطرح  قدرت مثل منابع انرژي يا قدرت نهادي و يا رسانه

تر معطوف به قدرت فيزيكي يك واحد سياسي است كـه در سـطح    رئاليستي هژموني بيش
ني خود را در كند و يا در رويكردهاي نئورئاليستي و ساختاري هژمو جهان قدرت توليد مي

تر به ابعـاد   دهد. اگنيو با گذار از نگاه پوزيتيويستي بيش مياي نشان  قدرت نهادي و يا رسانه
پنهان قدرت در جامعه اشاره دارد و هژموني را جداي از ساختار دولت در عناصر اجتماعي 

شـده  اين كتاب نسبت به ساير آثار منتشر ةكند. وجه متمايزكنند جو ميو داخل جامعه جست
) آن نسـبت بـه   epistemologic( در موضوع هژموني همين رويكرد متمـايز اپيسـتمولوژيك  

اي است در كتابش تئوري و  نظر برجسته هاي سياسي است. اگنيو كه صاحب شناخت پديده
شناسـي مطـرح نكـرده     شناسي و شناخت مصاديق مطالعاتي خود را جداي از مباحث روش

اي عيني نيسـت و   پديده با طرح اين بحث كه هژموني صرفاًاي  شكل هوشمندانه بهاست. او 
خـود را   ةنظري ـتوان به عناصـر مشـاهدتي اسـتناد كـرد درادامـه       براي شناخت آن تنها نمي

  كند. مبنا طرح مي برهمين
تا مصاديق مطالعاتي آن در فصـول مختلـف،    يناسش روشاز  ،طرح منظم مباحث كتاب
 دوچندان ساخته است. هجذابيت آن را نيز براي خوانند تر كرده و غناي مطالب كتاب را بيش

نويسنده با زبردستي در ابتداي هر فصل پرسشي را مطرح كرده و در طول فصل با ارجاع به 
  منابع و شواهد مستند خواننده را اقناع ساخته است.

دارانـه   اي و يا جانب نگاه علمي و دقيق نويسنده به موضوع مانع از طرح مباحث حاشيه
بـا   حال كه هژموني دولت امريكا را بر سطح جهان قبول دارد اما صرفاً شده است. او درعين

بلكه خاستگاه آن را نيروهاي اجتمـاعي   ؛داند نميدولت  ةزاييداستناد به شواهد علمي آن را 
هـاي ايـدئولوژيك و يـا     زدن مـانع از برچسـب   كند. اين نگاه علمي عمـلاً  جامعه معرفي مي

نظـران را   صـاحب نظـر سـاير   اتفاقحال كه  شود. نويسنده درعين به نويسنده ميدارانه  جانب
جديدي  ةپنجرعلمي  ةمسئلاما با طرح دقيق يك  ،پذيرد درمورد قدرت هژمونيك امريكا مي
  كند. را براي بحث درخصوص آن باز مي

جديدترين مسائل سياسـي   ةعرصنويسنده سعي كرده است تا مباحث تئوريك خود در 
كشـيدن بحـث    چـالش  بـه وي در همان ابتداي كتـاب بـراي    ،آزمون كند. براي مثالرا روز 

تفصـيل   بهامريكا به عراق را  ةحملهاي ساير نويسندگان موضوع  نوشتهمفهومي هژموني در 
در يك فصل جداگانه بحث كرده است و با طرح دقيق موضـوعات علمـي، مـانع از ورود    
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هدف نويسنده آن بوده است كه بـا   ةهمشده است.  اهميت در آن كمو ورناليستي ژمباحث 
طرح جديدترين مباحث روز، تئوري جديد خود را آزمون كند. اين روش در فصـول بعـد   

موضوعات سياسي و اقتصادي روز  ةهمهاي نظري،  اقتضاي بحث بهنيز تكرار شده است و 
  اند. شدهمطرح 

الملـل كـه ازسـوي     سياسـي بـين   ترين موضوع اقتصاد اگنيو به محوري ةتكثرگراياننگاه 
تكوين و تثبيـت   ةنحوها نيز مطرح شده خالي از نقد نيست. ديدگاه افراطي وي به  رئاليست

 ةپيكـر چنـان بـر     هـا نيسـت. اگنيـو آن     شباهت به مواضع آنارشيست  المللي بي  هاي بين رژيم
جامعـه و نيروهـاي اجتمـاعي آن     ةحـوز تازد كه گـويي در اقتصـاد خـارج از      حكومت مي

عمل اقتصادي جامعـه از عملكـرد حكومـت و     ةحوزحكومت هيچ نقشي ندارد. جداكردن 
پـذيرش نيسـت.    قابـل هـاي افراطـي نيـز     پنداشتن آن حتي ازسـوي نئوليبراليسـت   اي حاشيه
الملـل حـداقل درمـورد     ندادن به نقش حكومت در اقتصاد سياسي بـين  اهميتترازاين،  مهم

پذير نيسـت. هژمـوني موضـوعي رئاليسـتي اسـت و بـا محوريـت         امكانهژموني موضوع 
دهـد كـه    نيـز نشـان مـي    1960 ةده ـهاي ظهور اين مفهوم در  يابد. ريشه حكومت معنا مي

محور در آن جايگاهي ندارند. گرامشي در آن زمان با انتقاد  جامعههاي تكثرگرايانه و  ديدگاه
ي را مطرح كرد و ازطريق آن سعي داشت تا قدرت از عملكرد ضعيف جامعه مفهوم هژمون

  چالش بكشد. بهداري را  هاي سرمايه حكومت
دان به اقتصاد سياسـي   عنوان يك جغرافي بهرسد نگاه غيرتخصصي جان اگنيو  نظر مي به
اين بحث شده  ةحوزالملل باعث اين ضعف محتوايي و ورود آن به  ل و سياست بينلالم بين

اي در ساير مقولات اقتصاد  گفت كه اتخاذ چنين رويكرد تكثرگرايانه توان است. حداقل مي
برانگيز نيسـت. هژمـوني خـود     چالشاندازه  اين بهغيراز موضوع هژموني  بهالملل  سياسي بين
تـوان   كـه چگونـه مـي    دهد. اين محور است و در گفتمان دولت معنا مي حكومتاصطلاحي 

غيرحكومتي انگاشت يندي افردوم قرن بيستم  ةمنيمندترين دولت  ايجاد آن را توسط قدرت
  كند. هيچ پاسخي در پايان اين كتاب دريافت نمي

تـر بـه    رسد اگنيو در چگونگي تنظيم مطالب و يا انتخاب عناوين فصول بـيش  نظر مي به
كـه نقـش   را محور اشاره كـرده و مـواردي    جامعههاي  مقاطع تاريخي و يا حوادث و پديده

ها محوريت داشته حذف كرده است. او به روند تحولات اقتصادي اواخر قرن  دولت در آن
ورود اروپاييان به ايالات متحده  ةاستانداردسازي فضا كه درنتيجيند افرنوزدهم و چگونگي 

در مريكـا  احكومـت   ةسـازند ولي در هيچ موردي از نقـش   ؛كند انجام شد مفصل اشاره مي
وم و چگـونگي هـدايت اقتصـاد جهـاني ازطريـق      از جنگ جهاني د پستحولات اقتصادي 
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آورد.  ميان نمـي  بهالمللي و يا ساير نهادهاي اقتصادي هيچ سخني  هاي بين برقرارسازي رژيم
ترين رهبر اقتصادي جهان  مهممريكا اچنين به تحولات بعداز جنگ سرد كه حكومت  او هم
با اشاره به تجاوزات  ،چند مورد اي ندارد و براي توجيه اين خلاء محتوايي تنها در اشارهبود 

  كند. هژموني جهاني معرفي مييند افرها را در جهت مخالف  سرزميني، آن
سـاز   نگاه ضددولت اگنيو به موضوع هژموني و اصـرار آن بـر تبيـين تكثرگرايانـه زمينـه     

بـا  چهـار  تـا  دو ها و نتايج نيز شده اسـت. وي در فصـول    منطقي در ارزيابي درونتناقضات 
مربـوط بـه   امريكـا  كه قدرت سياسـي و اقتصـادي ايجادشـده در     ،گرفتن اين اصل مفروض

تا در فصول بعـد نتـايج ايـن امـر را در      است عملكرد نيروهاي اجتماعي بوده، تلاش داشته
نشان دهد. اما در پايان كتاب كه خواننده منتظـر چگـونگي   امريكا هاي جهاني دولت  سياست

گرداند و نتيجـه را   ميقدرت اقتصادي است نويسنده ورق را بر افزايش سلطه و هژموني اين
كشور هرچه بكارد همـان را درو  «المثل كه  دهد. او حتي با ذكر اين ضرب معكوس نشان مي

را بـه عملكـرد   امريكا روند نزولي قدرت » داند چه كاشته است كند اما هيچ كشوري نمي مي
ه هژموني ايالات متحده برقرار اسـت آن را در  جاك اگنيو تاآن ،دهد. درواقع حكومت نسبت مي

جـا كـه ايـن هژمـوني      راستاي ديدگاه ضددولت خود بـه عملكـرد نيروهـاي اجتمـاعي و آن    
خوبي در  بهمنطقي  دروندهد. اين تناقض  نزول است آن را به عملكرد حكومت نسبت مي روبه

  سازد. مي  سردرگمي مواجهمنطقي با نتيجة محتواي كتاب مشهود است و خواننده را در اتخاذ 
  

  گيري نتيجه. 7
متفكـر   ،هاي آنتونيو گرامشي و به نوشته 1960دهة هژموني به واژة هاي تاريخي كاربرد  ريشه

گـردد. وي در آن زمـان ايـن واژه را     بـازمي  ،ايتاليايينويسندة برجستة سياسي ماركسيست و 
صـورت   بـه كار برد. اين موضوع بعدها  بهداري  ايدئولوژيك نظام سرمايهسلطة براي اشاره به 

هاي علوم سياسي،  پردازي شد. رشته تئوريهاي علوم اجتماعي  اي در برخي از حوزه رشته بين
پـردازي   ساختارهاي مفهـومي خـود آن را تئـوري    درقالبو اقتصاد هريك  ،الملل روابط بين

  مده است.وجود آهها پيرامون آن ب طيف متعددي از تئوري ،رو كردند و ازهمين
ايـن موضـوع را در سـاختار     ،جـان اگنيـو  نوشـتة   ،قدرت از ايتازه: شكل هژمونيكتاب 
پردازي كرده و تئوري جديدي را بـا تمركـز بـر ابعـاد      جغرافياي سياسي تئوريرشتة مفهومي 

پـردازان   نظريـه هاي قبل اضـافه كـرده اسـت. اگنيـو كـه در طيـف        فضايي و مكاني به تئوري
هـاي   جغرافياي سياسي قرار دارد اين كتاب را با رويكردي تكثرگرا و با نقد نظريهمدرن  پست
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اصـلي  هستة واقع در  بهتحرير درآورده و كوشيده تا از مفهوم هژموني، كه  ةرشت بهمحور   دولت
محـور عرضـه كنـد. تـلاش وي      جامعـه شكنانه و  شالودهمحور قرار دارد، تبييني  دولتگفتمان 

بـديلي را بـه   نظريـة  جهـت كـه    ده از مفاهيم جغرافيايي صورت گرفته و ازايـن عمدتاً با استفا
توان گفت كه  در نقد آن مي اين،تقدير است. باوجودشايستة هاي قبل افزوده پسنديده و  تئوري

انگاشـتن   اي حاشـيه الملل و  ترين مفهوم اقتصاد سياسي بين آنارشيستي وي به محوري  نگاه شبه
دولت در روندهاي مهم اقتصادي جهاني ضعف محتـوايي مهمـي را متوجـه كتـابش سـاخته      

مدرنيسـتي مـانع از    پردازي درقالـب نگـرش پسـت    تئوريتلاش وي براي  ،براين علاوهاست. 
كه خواننده در پايان كتاب پاسخ   طوريهآميز نيز نشده است؛ ب تناقضبينانه و  تفسيرهاي غيرواقع

  كند. اصلي كتاب دريافت نميفرضية اي براي چگونگي ارزيابي  هكنند قانع
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